
 

 

  
  
  

  ي اخلاقي قاضي عبدالجبار معتزليشهودگرو
  

  ∗عباس دهقاني نژاد
  

  چكيده
 است كه در قرن بيستم ظهور ي اخلاق فلسفهمكتبي در   اخلاقيشهودگروي

 متفكران اين مكتب را يآرا.  بسياري را به خود جلب نمودينظرهايافت و 
ي ها  گزارهو به سه مدعاي اصلي عينيت حقايق اخلاقي، وجود مفاهيم توان مي

 اخلاقي ي اخلاقي پايه و شرط بودن بلوغ عقلي براي فهم بداهت حقايق پايه
 در جاي جاي ،فقيه بزرگ معتزلي  متكلم و،قاضي عبدالجبار همداني. فروكاست

 ينظرها با بسياركتب كلامي خود، مباحثي فرااخلاقي را مطرح كرده كه 
 است كه اعتقاد وي به سه اصل سعي ما بر اين. شهودگرايان اخلاقي مشابهت دارد

     . را نشان دهيمشهودگروياساسي 
   قاضي عبدالجبارـ 3  شهودگروي ـ 2   ي اخلاق ـ فلسفه1  :هاي كليدي واژه

    بلوغ عقليـ 7    كمال عقلانيـ 6    مبناگروي اخلاقيـ5    اخلاقيعينيتـ 4
  

  1 مقدمه.1
 و در آثار گذشتگان بـدين نـام         جديد، مضافهاي     فلسفه ي اخلاق، چونان يكي از      فلسفه
  و هـا   بحث توان  مي ،كلامي قدما  اما در آثار فلسفي و     .هاي كنوني مطرح نبوده است     با دغدغه 

يكـي از    تـرين و    بـه عنـوان عقلـي      ،معتزلـه  .ايـن حيطـه بگنجـد      پيدا كرد كه در    لي را يمسا
جايگـاه   ـ از   دارنـد شـيعه  كه قرابت خاصي نيز بـا  ـ  ي فكري عالم اسلامها ناجريمؤثرترين 

ي كلامـي مطـرح     هـا   دغدغـه  بـا    هـا   آن مختلفي كه    مسايل .دارندبرخورخاصي در اين بحث     
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رويكـرد   رويكردهايي مـشابه بـا    ي اخلاق، مورد بحث است و بعضاً          فلسفهدر   اينك ،اند  نموده

 ي كلامـي    نحلـه  متفكران ايـن     ترين  بزرگيكي از    .شود  مي اتخاذ   مسايلقبال اين    معتزله در 
تحليـل   . اخلاقـي دارد   ي   پايـه  مـسايل   اعتنايي در  در خور  ياست كه آرا  » قاضي عبدالجبار «

 دليل بر ي اقامه عقلي و قبح ذاتي و حسن و بر تأكيد ـ  بد خوب وها ـ   ارزشمفهومي وي از 
انگيزش اخلاقي و    اختيار، وليت،ؤمس اي چون تكليف،   پرداختن به مفاهيم اخلاقي    اين مدعا، 

 .باشـد  مـي  در نزد وي ي اخلاقي پايه اهميت اين بحوث     ي  دهنده   نشان ،با ارزش  خدا   ي  رابطه
 قلمـداد   ي اخـلاق    فلـسفه  در   ها  نحلهترين   اخلاقي يكي از جذاب    شهودگروي ،از سويي ديگر  

 اساسـي آن    ي   شـاكله  يهاي مؤلفهچه مباني و      چيست و  شهودگروي كه  اين ي  درباره. شود  مي
 برخي حتي اين مكتـب را يـك         كه  چنان ،لفي مطرح است   مخت نظرهاي،  دهند  ميرا تشكيل   

 اما محققان معتقدنـد سـه بـاور    . )82  ـ  83: صص، 18( دانند مينپيوسته  جريان مستمر و
ي   پايـه ق   بلوغ عقلاني بـراي فهـم بـداهت حقـاي          ، مبناگروي اخلاقي و تكيه بر     گروي  عينيت
  قاضي عبدالجبار در     .)104 :ص ،13 (دنده  اصول مشترك اين مكتب را تشكيل مي       اخلاقي

 مطـالبي بيـان   ،قـبح اخلاقـي    ي مربوط به حـسن و     ها  بحث در   كتب كلامي خويش و عمدتاً    
 ،بـه عبـارت ديگـر     . است باور وي به اين سه اصل شهودگرايانه         ي  دهنده  نشانكرده است كه    

 اي قـي اخلا گفت عبدالجبار افكـار  توان  مياگر بتوان اعتقاد وي به اين سه اصل را نشان داد،            
 عظمت ميراث فكري متفكران مسلمان      ي  دهنده  نشانمشابه با شهودگروان معاصر داشته كه       

  . باشد مي
  

   در اخلاقگروي عينيت .2
يي به آن است ايـن سـؤال        گو  پاسخ متكفل   ي اخلاق   فلسفهي اساسي كه    ها  سؤاليكي از   

 چـون   خواهيم  مي را    آيا ما خوب   ،به عبارت ديگر   ؟3 يا ذهني  اند2 عيني ها  ارزشآيا  « است كه 
پاسخي . )85 :ص،  20( »؟خواهيم  مي خوب، خوب است چون ما آن را         كه  اينيا   خوب است، 

 اسـت يـا   گـروان  عينيـت  ي  كه فرد در زمـره كند ميمشخص  ،شود ميكه به اين سؤال داده 
 .شده مـورد اعتقـاد اسـت        اخلاقي به دو صورت مطلق و ضعيف       گروي  عينيت« .گروان ذهنيت

 وي معتقد بـود  .اين نظريه به طور كلاسيك از سوي افلاطون اظهار شده است صورت مطلق   
 بـه   4 چـون مـور    اي  فلاسـفه  معاصر نيـز     ي  در دوره  .ناپذير و مستقل است    خير اخلاقي وصف  

قـائلان بـه شـكل      . انـد  بودهمعتقد  هاي عقلاني    يي مستقل از انسان و مصلحت     ها  ارزشوجود  
 را صفات يا كيفياتي ظهوري در طبيعـت اشـيا           ها  شارز  اخلاقي، گروي  عينيت ي  شده ضعيف

 به هـر  .)91 ـ  92 :ص، 20 (»رسند مي با انسان به ظهور   برقراري رابطه  كه در اثردانند مي
دانيم كه معتقد باشد صدق معنـايي كـه     اخلاقي را در صورتي عيني ميي يك نظريه  «،حال
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ت از شخـصي كـه ايـن جملـه را           مستقل اس  ،شود  مي اخلاقي بيان    ي   يك جمله  ي  به واسطه 
اين جمله را استعمال كرده      نيز مستقل است از زمان و مكاني كه در آن،           و كند  مياستعمال  

نظريـات   ، نظريـات حـس اخلاقـي،    شـهودگروي  گروي اخلاقي،  منطق .)168 :ص،  2 (»است
 168 :صصهمان،  ( گرايند  نظريات عينيت  ي  همگي در زمره   گروي عيني،  هياتي و طبيعت  الا
  .)175ـ 

 ،اي اسـت كـه بـه حـسب آن      نظريـه  گروانه،  اخلاقي ذهن  ي  يك نظريه « در طرف مقابل،  
 واكنش مردم نسبت بـه ايـن        ي  مورد نحوه  احكامي است در   ها  نا انس ي  دربارهاحكام اخلاقي   

. )193 :ص،  همـان ( »ها  آن تفكر يا احساس ايشان نسبت به        ي  يعني نحوه   يا افعال،  ها  ناانس
 افكار يـا    ي  درباره آيا احكام اخلاقي     كه  اين بر اساس    توان  مي را   5گروانه  ذهن ينظرهاعجالتاً  «

 افكار گروهي از مردم است يا احساسات انـسان بمـا هـو              ي  دربارهاحساسات گوينده است يا     
تـري نيـز از      هـاي معتـدل    روايـت  .)194 :صهمـان،   ( »بندي كرد  به سه دسته طبقه    انسان،
، 21(  اشـاره كـرد    6 مكـي  ي   به نظريه  توان  ميكه از آن جمله     گروي اخلاقي وجود دارد      ذهن

 .)95 ـ 118 :صص
 مور بيش از يك     كه  چنان اند،  داشتهشهودگروان به عينيت حقايق اخلاقي عنايت خاصي        

 .)55ــ  124: صـص ، 16 ( خود را به بحث در اين باره اختصاص داده است  اخلاقتاب  سوم ك 
  اخلاقي باور داشـته و حقايق نيز به عينيت  ،يستممحور قرن ب    شهودگراي وظيفه  ،ديويد راس 

   .) به بعد169 :ص، 22 (شمرده است را مردود گروي ذهنيت مختلف يانحا
  ي اخلاقي ها ارزش عينيت .1. 2

»  وجـوه ي نظريـه «  درتـوان  مـي ي اخلاقي از ديدگاه قاضي عبدالجبار را ها ارزشعينيت  
يي خارجي دارد   ها   ويژگي بد يا خوب است؛   عبدالجبار معتقد است هر فعلي كه       . سراغ گرفت 

. شـود  مـي  استحقاق فاعلش براي مدح يا ذم   ،كه باعث بد يا خوب شدن آن فعل و در نتيجه          
عواطف و آرزوهـاي انـسان نيـست كـه           هي و يا خواست،    اين تعلق امر و نهي الا      ،در حقيقت 

 را خوب يا بد ها نآي افعال است كه ها ويژگي؛ بلكه شود  ميباعث خوب يا بد بودن يك فعل        
  .سازد مي

ابتكـار قاضـي عبـدالجبار بـه          معتزله نيز مطرح بوده و     يدر ميان قدما  »  وجوه ي  نظريه«
 ياما عبـدالجبار بـه لحـاظ بحـث مـشروحي كـه در ايـن بـاره كـرده و آرا                      .آيد حساب نمي 

وي  .باشـد   مـي  مـسأله  تقريباً سرآمد معتزله در اين        است، اي كه در اين بحث آورده      ابتكاري
 را به اين بحث اختصاص داده و ابتـدا بـه            مغنيچندين فصل از بخش اول جلد ششم كتاب         

 به نقد ساير وجـوهي كـه        ،بيان اصل نظريه و سپس به ذكر وجوه مورد نظر خود و در پايان             
مـا بـا يـك تغييـر         .پـردازد   مـي يا خوب بودن يك فعل بيان شـده          توسط ديگران براي بد و    
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 وجوه مختـار    ، ابتدا نقد ساير وجوه و در ادامه       ،از ذكر اصل نظريه    پس   ،كوچك در اين سياق   
   . خواهيم شديادآورقاضي عبدالجبار را 

عبدالجبار معتقد است در هر فعلي كه متصف به خوب و يا بـد              :  وجوه ي   نظريه .1 .1. 2
اگـر بـد عقلـي ماننـد        « :گويد  ميوي  . چيزي وجود دارد كه سبب اين اتصاف است        ،شود  مي

 پـس   ، از ديگر افعال متمـايز شـود       ،ي خاص خود  ها  ويژگي ي  بايد به واسطه    دروغ مي  ستم و 
 ايـن بـدي ترجيحـي    ،و اگر چنين چيزي نبـود  بايد چيزي باشد كه آن فعل را چنين سازد،     

چنين اين فعل در برابـر سـاير افعـال مرجحـي           و هم  ، نداشته ]و خوب نبودن  [ براي بد بودن  
  .)57 :ص ،1/6: ، جلد11( »داشت ميبراي موصوف صفت بد واقع شدن ن

 اگـر « :دارد  مـي  همين مطلب را بـا تقريـري مـشابه چنـين بيـان               ،وي در عبارتي  ديگر    
فعـل   پس بايد  ...بپذيريم كه فاعل فعل بد به خاطر انجام اين فعلش مستحق نكوهش است              

 .)52 :صهمـان،   ( »بد توسط ويژگي و صفتي مختص به خود از فعـل خـوب متمـايز شـود                
 كه عبدالجبار معتقد به وجود وجوهي در فعل است كه آن فعـل              شود  مي ديده   ،ين ترتيب بد

 ،در ادامه . )53 :صهمان،  (  وجوهي كه بايد حقيقي و در خارج باشد        سازد،  ميرا خوب يا بد     
 خـوب   بـد و خـوب بـودنِ   قاضي عبدالجبار سعي دارد نشان دهد چه وجوهي باعث بد بودنِ       

  .)58 :صهمان، ( شود مي
متكلمان قبل از عبدالجبار براي بد بـودن        : وجوه ردشده توسط عبدالجبار   . 1. 1. 1. 2

 وجوه مورد نظر خـود  ،عبدالجبار اين وجوه را رد كرده .اند نموده هفت وجه را بيان     ،يك فعل 
  . دهد ميرا توضيح 

بـر اسـاس    . اسـت » جـنس «اند    ده كر براي بد بودن يك فعل بيان     قدما  اولين وجهي كه    
، 8 (»شـود  مـي كلي ذاتي است كه بر افراد مختلف الحقيقه حمـل           « جنس   ،رسطوييمنطق ا 

اگـر  « :گويـد   مـي عبـدالجبار     .7حيوان، جنس انسان، اسب، فيل و شتر اسـت         مثلاً ؛)24 :ص
حـالي   در بايد هر ضرر و دردي بـد باشـد؛    مثلاً ستمكاري، به خاطر جنسش بد باشد،     ،فعلي

  .)77 :ص، 1/6 :جلد ،11( » ضرر و دردها بد نيستندي  كه همهدانيم ميكه ما بداهتاً 
 منظور عبدالجبار اين است كه اگر بد بودن يـك كـار خـاص ظالمانـه بـه        آيد  ميبه نظر   

 هر فعلي كه مضر است  و يا هـر  بايد باشد،ضرر و الم خاطر واقع شدن آن تحت عنوان كلي       
، بلكه بسياري از يم كه چنين نيست  ياب درمي داهتاًاما ب  بد باشد،  ،شود  ميفعلي كه باعث درد     

  . 8)282 ـ 287 :صص، 3(شوند  ميخوب تلقي مضرات و دردها 
و  »وجود«اند    كردهدومين وجهي كه قدما به عنوان مناط افعالي چون ستم و دروغ ذكر              

 اعتقاد بـه ايـن دو وجـه ايـن           ي  لازمه« :گويد  ميعبدالجبار   .باشد  مي» حدوث«سومين وجه   
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درحالي كه اين قول بداهتاً باطل      ،  م هر موجودي و نيز هر محدثي بد است         كه بگويي  شود  مي
  .)80 :ص، 1/6:جلد، 11 (»باشد مي

عبـدالجبار در رد ايـن      . اسـت » عدم«چهارمين وجهي كه براي بدي بد ذكر شده است،          
چراكـه ايـن    چنين نيست كه بد بودن چيزهاي بد به خاطر عدمشان باشـد، « :گويد  ميوجه  

پس چگونه مقتـضاي     ت كه در زمان وجود به اين فعل اختصاص يافته است،          بدي صفتي اس  
  .)80: ، ص1/6:جلد، 11( »وجود آن بدي، عدمش است؟

 .اسـت  9»وجود يا فقدان معنا يا علتـي خـارجي  «پنجمين وجه مذكور براي بد بودن بد،       
 ها  آند تا   اين ادعا كه ستم و دروغ متضمن علتي هستن        «: گويد  ميعبدالجبار در رد اين وجه      

 اگـر    چراكـه  ... اسـت    هـا   آنبلكه بد بودن از وجود و ذات خود          ... درست نيست؛  را بد سازد،  
گويي  قابل تصور است كه اين علت همراه راست        دروغ نيازمند علتي باشد كه آن را بد سازد،        

پـذيرد كـه فقـدان علتـي         چنين نمي  وي هم . )68-67 :صص،  همان( »بيايد و آن را بد سازد     
از   ستم و دروغ با هر معنايي هم كه تصور شوند،           چراكه يا دروغ شود؛    بد شدن ستم و    باعث

 ـ  مـي  امري عدمي است و عدم ن      ،خود چنين فقدان علت،   افتند و هم   بد بودن نمي   د علـت   توان
  . )80 :صهمان،  (»واقع شود

 اراده يا كراهت و امر و نهي مترتب«ششمين وجهي كه براي بد بودن بد ذكر شده است 
 در   عبـدالجبار  ي   ادله ، به طور مفصل   گروان،  ذهني در رد دلايل     ،ما در ادامه   .باشد  مي» بر آن 

 يـك دليـل جـدلي وي را    ،جـا تنهـا بـراي حفـظ روال       و در اين   رد اين وجه را خواهيم آورد     
بايـد هرگـاه اراده    اگر اراده باعث بد بودن ستم شـود، « :گويد ميعبدالجبار  .شويم  ميمتذكر  

 اما اين لازمه مورد پذيرش خود شما نيـست،        .... خوب شود  )مثلاً ستم (آن فعل    ،منتفي شد 
علـت خـوب بـودن       ،دانيد  ميطور كه علت بد شدن بد را تعلق اراده به آن              شما همان  چراكه

 اراده باعث خوب بـودن فعـل        ي انتفا جا ايندر حالي كه در      ،دانيد  ميخوب را هم تعلق اراده      
  .)81 :صهمان، (» شده است

حـالاتي  اسـت،   » حـال فاعـل   «،  هفتمين و آخرين وجهي كه براي بد بودن بد ذكر شده          
عبدالجبار بطلان اين وجه را بـا چهـار          .مجبور و مغلوب بودن    مكلف، مملوك، مانند محدث، 

  :دارد ميدليل بيان 
يعني  بايد تمامي افعال ما يكسان باشد،      ،شود  مياگر اين احوال باعث بد بودن فعل        «ـ  1
اما پـذيرش    . حال فاعل در تمام اين افعال يكسان بوده است         چراكه  بد يا خوب باشد؛    همگي

  .)87 :صهمان، ( »اين مطلب دوري جستن از عقل سليم است
 چراكـه  احوالي چون محدث يا بنده بودن فاعل هيچ نقشي در بد بودن فعل نـدارد،     «ـ  2

د وجه بدي توان ميو اين ن  داراستاين حالات را به طور مشابه فاعل قبل و بعد از انجام فعل،
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ل  باعث بـد بـودن فع ـ      ،چيزي است كه چون حاصل شود      زيرا وجه و علت بد بودنْ      بد باشد، 

 تحقـق معلـول     ، هرگاه علت حاضر باشد    ،به عبارت ديگر   .)89 :ص،  1/6:جلد،  11(» شود  مي
  .ضروري است

 بد بـودن فعلـي      بايد   مي در صورت پذيرش حال فاعل به عنوان علت بد بودن فعل،          «ـ  3
  بد چراكه درك نكنيم،  مثل ستم را تا زماني كه آگاهي به محدث يا بنده بودن فاعل نداريم،             

 ،بـر ايـن اسـاس      . تا زماني كه دانسته شود چرا و به چه خاطر بد است            شود  ميبد پنداشته ن  
بد را  نبايد خوب و      اعتقادي ندارند،  ها  نادهريه و ساير كساني كه به محدث و بنده بودن انس          

اين  شك كنند و اين بدان منزله است كه بگوييم         تشخيص دهند و يا بايد در بد بودن ستم،        
  .)88 ـ 89 :صهمان، ( »كنند افراد بديهيات را درك نمي

 ستم و كـذب و      بايد   مي در صورت پذيرش حال فاعل به عنوان علت  بد بودن فعل،           «ـ  4
 پيـامبران و فرشـتگان،   ،رت صدور از خدا، در صو شماريم  كه برمي  اي  اخلاقيي  ها  ارزشساير  

  .)125 :صهمان، ( »باشد مي با ما متفاوت ها آنچون حال ، بد نباشد
 افعالي وجود دارنـد كـه در        ،به نظر عبدالجبار  :  وجوه مورد نظر عبدالجبار    . 2. 1 .1. 2

 هـا  ايـن  ،به عبارت ديگر   . را بد سازد   ها  آن نياز به علتي خارجي ندارند كه        ،ذات خود بد بوده   
به خـاطر     و اگر فعلي هم بد باشد،      ندو از بدي دروني برخوردار     هستند» قبيح عقلي «همگي  

 گفت كه اين وجـوه در       توان  ميلذا  . گردد  بازمي به يكي از اين وجوه       ،اين است كه در نهايت    
 كه در نـزد فيلـسوفان و متكلمـان          ، مبناگروي ي  در نظريه  .اند   بدهاي پايه و آغازين    ،حقيقت

اعتقاد بر اين است كه      ،استاي مقبول و سخت مورد اعتماد        نظريه  در عقل نظري،   ،مانمسل
 و مفاهيم پايه و بنيادين كه في نفسه واضح و           ها  گزارهنهايت به     و مفاهيم در   ها  گزارهتمامي  

  ودانـان  منطـق  بـسياري از فلاسـفه،   .نمايد ميبازگشت  د،ان نياز از تعريف و دليل    مقبول و بي  
 ،عبدالجبار نيز در حقيقت    .دانند  مي مسلمان اين نظريه را در عقل عملي نيز جاري           متكلمان

وي . اسـت نيـاز از علتـي خـارجي      واضـح و بـي  هـا  آندرصدد بيان مفاهيمي است كه بـدي   
  وجـه بـد بـودن فعـل بـد هـستند،            ، كـه در حقيقـت     ،مفاهيمي را به عنـوان مفـاهيم پايـه        

لي و دروني در فعل است كـه باعـث بـدي آن فعـل          اي ك  ويژگي«منظور از وجه     .شمرد برمي
وجـوهي كـه او     . )69 :ص،  19( »كنـد   ميعبدالجبار از آن به علت و معنا نيز تعبير           .شود  مي

خواسـت بـد يـا       ناداني، گويي،كفران نعمت،  دروغ عبث، ستم،«:  از اند  عبارت كند  مياستقراء  
 سـؤال از    ،از نظر وي   .)61 :ص ،   1/6:، ج 11( »امر به قبيح و تكليف ما لايطاق        قبيح، ي  اراده

 ستم بد است چون ستم اسـت و دروغ بـد            چراكه«،  چرايي بد بودن اين وجوه بي معنا است       
اي مستقل از وجوه    هيچ بدي   از ديدگاه وي،   ،به هر حال   .)همان( »...است چون دروغ است و    

د ممكن اسـت    هرچن ،ت حداقل يكي از اين وجوه را داراست        و هر چيزي كه بد اس      باشد  مين
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گاهي به خاطر عبث بودن و گاهي به خاطر          سخن بد، « مثلاً؛  هم داشته باشد   چند وجه را با   

  .)61 :، ص1/6:جلد، 11( »امر به قبيح و گاهي به خاطر دروغ بودن بد است
چنـدان بـه      وجوهي كه باعث بد بودن بد هستند سخن گفتـيم و           ي  درباره تاكنون تنها   

گونه كـه     آن ،اين بدان سبب است كه عبدالجبار      . آن نپرداختيم   خوب و وجوه   ي  دربارهبحث  
 ،بـه طـور صـريح      و به مفهوم خوب نپرداختـه اسـت       به مفهوم بد و وجوه آن عنايت داشته،       

 ، بـراي خـوب    تـوان   مـي  ،هرچند از بـين سـخنان وي      ،  وجوهي را براي آن ذكر ننموده است      
  .)104 :ص، 19(استنباط كرد  اراده بر خوب را صدق و صلاح، نفع، وجوهي مانند عدل،
» واجـب «بيشترين اهميت را دارا است  ها آن ارزشي كه براي عبدالجبار   در ميان خوب

اي  گونه كه يك فعل براي بد بودن نياز بـه وجـه يـا ويژگـي                وي معتقد است همان   . باشد  مي
ي خـاص   ا  واجب نيز بايد وجه يـا ويژگـي        ، آن از خوب متمايز شود     ي  خاص دارد تا به وسيله    

اين وجه بايد عيني و      .)52 :ص،  1/6:ج،  11( تا از فعل مستحب بازشناخته شود      داشته باشد 
كه ديگران براي وجوب واجب ذكـر       را  وي وجوهي    .)22 :ص،  14: همان، جلد  (عقلاني باشد 

چنين وجوه واجب را با توجـه بـه           و هم  )86 :ص ،1/6 :همان، جلد ( 10 است اند رد كرده   كرده
گـروه  :  اسـت   بـه دو شـق تقـسيم نمـوده         ، يا خدا  شود  ميواجب مربوط به انسان      اين   كه  اين

 بـاز   امـوري چـون    و   داند  ميواجب   مربوط به انسان را به خاطر ويژگي موجود در آن واجب،          
گـروه مربـوط بـه خـدا را نيـز           . زنـد   ميمثال  را  شكر منعم    و پرداخت قرض  گرداندن امانت، 

 وي بـا    .)24 :ص،  14: همان، جلـد  (اند    شدهغير واجب     كه به خاطر حقّ    داند  ميهايي   واجب
سـخن  انـد     جبات انساني و هم الهـي داراي وجـه         هم وا  كه  اين بسيار از وجوه واجب و       كه  اين
 كـه ايـن     كنـد   ميو فقط تأكيد     شمارد  وجوه خاصي را براي واجب برنمي      ،راند، در نهايت   مي

 تـر،  درسـت  درسـت،  اصـلح،  ح،صـلا  و )54 :صهمـان،   (وجوه در هر دو حيطه عقلاني بوده        
  . )همان(پذيرفتني نيستند  ، به عنوان وجوه مؤثر در واجب مربوط به خدا،انعام احسان و

قاضي عبدالجبار، هفت دليل در رد اين       : گروي  دلايل عبدالجبار در رد  ذهن      .2. 1. 2
وب بـودن    وجه بد يا خ    ،يا خوب بودن افعال و به عبارتي       كه علت بد و   آورد    ميتفكر اشعري   

ها ذهـن و    وي در اين استدلال،در حقيقت .است امر و نهي فاعل ،افعال خواست و در نتيجه  
يي عيني ها ويژگي موضع خود مبني بر وجود كند مي سعي كرده،قراردادگروي را با هم انكار     

ي وي در ايـن     ها   استدلال .شوند  مي ها  آنكه موجب بدي يا خوبي      را  تثبيت نمايد     در افعال   
  :بدين شرح است ،بحث
اظهار يك امر يا نهي ـ حتي اگر توسـط خـدا     ... نيست )وجوب(اوامر بيانگر وظيفه «ـ 1

 به ما بفهماند فعل مورد امر واجـب  كه اينفي نفسه براي  باشد ـ مبني بر انجام دادن كاري، 
 ي في نفسه فعـل هـستند     ها  ويژگيبد و واجب    . باشد  ميكافي ن  است، و يا فعل مورد نهي بد     
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  واجـب  چراكـه  اين را انجام ده،    :كه بايد با كلماتي علاوه بر امر و نهي مورد اشاره قرار گيرند            

مـا بـه يـك موضـع         اگر اين پذيرفته شود،    . بد است  چراكه اين را انجام مده،    .است )وظيفه(
 براي فعل وجود دارند كه برتر و اولي بـه           اي  اخلاقيي  ها  ويژگيگرديم كه    گروانه بازمي  عيني

  .)56 :ص ،19( »رد امر يا نهي بودن فعل هستندمو
 چنـين آمـده     )108-107 :صص ـ ،17 :، ج 11( مغنـي  اين استدلال به طور پراكنـده در      

 بـه   ،فـلان يـا فـلان را انجـام ده          :گويـد   مـي گفتيم كه سخن فرد كه       »العمد« ما در «: است
طور كـه نهـي    مانه«. )113 :صهمان، (» خواهم  اين است كه بگويد آن را از تو مي  ي  منزله

  .)همان( » چيز ديگري نيستي دهنده نشان ،هم غير از كراهت فاعل از فعل مورد نهي
بايست هـر    مي بود،  انجام كار بد از سوي ما به خاطر مورد نهي بودن آن مي             اگر بديِ ـ  2

  بد بودن هـر    آورد  مياين لازم    نهيي مانند نهي خداوند باعث بد بودن فعل مورد نهي شود و           
 يكي از آدميان نهي كرده و ديگـري         چه  آن  در آورد  مي آدميان از آن نهي كنند و لازم         هچ  آن

خـوب شـود و باطـل      بـد،  و يا خداوند نهي كرده و انساني بـدان امـر كـرده،             بدان امر كرده،  
  .)102 :ص ، 1/6:همان، ج( شود ميها  باعث بطلان مقدمه] اين لوازم[بودن

بنـدي آن    ب يك قياس استثنايي بيان داشته كه صورت       عبدالجبار اين استدلال را در قال     
گـاه   آن،  )مقـدم ( بـود  اگر بد بودن بد به خاطر مورد نهـي واقـع شـدن آن مـي                :چنين است 

  امـا هـر مـورد نهـي        .)تـالي (بـد باشـد      بايست هر مورد نهيي مانند مورد نهـي خداونـد،          مي
بـد   مـورد نهـي واقـع شـدن،       به خاطر    پس بد بودن بد   . )بطلان تالي ( اي بد نيست   شده واقع

 و از   باشـد   ميمورد نهي واقع شدن      كه ملاك بد بودن در مفروض،      وجه ملازمه آن  . باشد  مين
بطـلان تـالي     . فرقي بين نهي خدا و آدمي نيست و ملاك در هر دو موجود اسـت               ،اين بابت 

اطل  ب ، كه همگي به بداهت عقلي     آورد  ميبدين خاطر است كه پذيرش تالي محالاتي را لازم          
  : ازاند عبارتاين لوازم . است

مثلاً ا گر فردي فرزندش را از دادورزي ؛ بد است  آدميان از آن نهي كنند، چه  آنهر  ) الف
بد شوند كه اين ادعا بداهتاً و براسـاس سـخن            بايد اين دو فعلْ    و يا ايمان به خدا نهي كرد،      

  .شرع باطل است
 امر كنـد،   x به كار )اعم از خدا يا انسان( نهي كند و فرد ديگريx اگر فردي از كار  )ب
  11 . كه اين اجتماع نقيضين و باطل است،هم بد  هم خوب باشد وx آيد ميلازم 

 اشـكالي را كـه از سـوي مخالفـان بـر اسـتدلال وارد شـده و                   ،قاضي عبدالجبار در ادامه   
  . نمايد مينقد  اند،  آن را رد كردهي ملازمه

حالي   در ،خدا است   او مالك و   چراكه ،شود  ميشدن فعل   نهي خداوند باعث بد     « :اشكال
  .)همان( »شود مي باعث بد بودن فعل نها Ĥنپس نهي انس  چنين نيست،ها ناكه وضع انس
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 چون اگر ملاك ،مالك يا رب بودن خدا نيست  مؤثر در بد بودن منهي عنه،     «) الف: پاسخ

بـا امـر و    و وييم اين كار بد استگ ما نمي كه نهي نباشد،   در حالتي  مالك يا رب بودن باشد،    
اگـر  « )ب. )102: ، ص 1/6: ، ج 11(»شود  ميمورد عملي معلوم      خدا در  ي  نهي است كه اراده   

رب بودن مدخليتي در نهي و بد بودن فعل داشته باشد و نهـي آدمـي چـون فاقـد                     مالك يا 
 چنـين   ،مـي  افعـال خـدا و آد      ي  بايد در مورد همـه    ،  فعل را بد نكند    مالكيت و ربوبيت است،   

ثر باشد و توسط ما     ؤ مثلاً فقط حركت دادن اشيا توسط خدا م        ،و در نتيجه   چيزي گفته شود  
  .)103 ـ 102 :صص ،همان( »اثري نداشته باشد

 اين  ،و براساس قول شما    ممكن است يك فعل مورد امر خدا و مورد نهي نبي باشد           « ـ3
 ايـن قـول ايـن       ي  لازمه .باشد ميبد   فعل چون مورد امر است خوب و چون مورد نهي است،          

  .)106 :صهمان،  (12»هم بد باشد است كه يك فعل هم خوب و
شـناخت   در صورتي كه خداوند ما را از ايمان،        بود، همان مورد نهي بودن مي     بد اگر«ـ  4
حالي كه ما به  در بود، تمام اين كارها بد ميكرد،  مينهي  سپاس از منعم و عدل منع و خدا،

  .)104 :صهمان، ( »علم داريم] بداهتاً[اموربد نبودن اين 
بايد كسي كه علم به مورد نهي يا ، مؤثر بود امر و نهي در خوب و بد بودن فعل،  اگر«ـ  5

 حتـي در حـالتي      ، اما انسان عاقل   ؛را تشخيص ندهد   خوبي يا بدي آن   ،  امر بودن فعلي ندارد   
 :صهمـان،  ( »داند مي ]وظيفه [را واجب ]وظيفه[ واجب   ،كه علم به وجود ناهي يا آمر ندارد       

45(.  
 چـون  ،دهـد  ميخداوند هيچ كار خوبي انجام ن اگر خوب به معناي مورد امر باشد،« ـ  6

 كـه  ايـن  ي  است دربـاره ها آنو اين به مانند سخن خود       كسي نيست كه به خدا دستور دهد      
ود كـه وي كـار      و اگر در مورد خداوند پذيرفته ش      .  چون ناهي ندارد   ،كند  ميخداوند كار بد ن   

اين حكم بايد بـه كارهـاي        ،دهد  ميخوب را به خاطر وجهي غير از مورد امر بودن آن انجام             
 ،دهـد  مـي  خداوند كار بـد انجـام ن  كه  اين مبني بر    ها  آنبد نيز تسري داده شده و دليل خود         

  .)107 :صهمان، ( »باطل شود
 :ور خلاصه چنـين اسـت      ط  به گروي  ذهنيتـ هفتمين و آخرين دليل عبدالجبار در رد         7

بايـست كـافران سـتم را بـد      مي داشت، اگر امر و نهي تأثيري در خوب و بد بودن افعال مي «
همـان،  ( »در حالي كه واقع خلاف اين اسـت        شمارند،نندانند و يا احسان به ديگران را نيكو         

  .)89 ـ 88 :صص
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   مبناگروي در اخلاق.3

  اي ـه ن نظريهـرفدارتريـترين و پر ط يـي از قديمـه، يكـي پاياـه گزارهم و ـاد به مفاهيـاعتق
 از  يهاي  رگه ،هرچند در آثار متفكران اسلامي    . باشد  ميهاي بشر    مطرح در باب توجيه دانسته    

 گفت كه تمامي متفكران ما به مبنـا         توان  مي ،به ضرس قاطع   ،شود  مي ديده   13گروي انسجام
ي مـورد ادراك بـشر بـه بـديهي          هـا   گـزاره اهيم و   آنان با تقسيم مف ـ    .اند  داشته باور   14گروي

اي محكـم، بنيـادين و        معارف بشري را به پايه     اند  داشتهسعي  ،  )اكتسابي( و نظري  )ضروري(
 بلكـه سـعي شـده       ،تنها در مورد علوم نظري انجام شده       اين كار نه  . خطاناپذير متصل نمايند  

اوج تـلاش در ايـن      . ر شـوند  علوم عملي نيز بر مباني بديهي تصوري و تصديقي اسـتوا          است  
. در باب جدل و بحث از مشهورات يافت        متفكران مسلمان،   در كتب منطق   توان  ميزمينه را   

مطالبي در اين باره مطـرح   قبح ذاتي و عقلي نيز  در بحث از حسن و   مخصوصاً ،در علم كلام  
فـاهيم و    م ي  در ميان پژوهندگان اخلاق در غرب هم  افراد زيادي در صدد ارائـه             . شده است 

. انـد   شـده  شـهره    15اند كه به شـهودگرايان     ي پايه، به عنوان زيربناي علم اخلاق بوده       ها  گزاره
راس، كريـت، هارتمـان و اوينـگ از مـشهورترين            پريچـارد،  مـور،  رشـدال،  باتلر، سجويك، «

 .)215 :ص، 9 (»ندا هاي اين مكتب چهره
آنـان قائـل بـه      . شـوند   مي محسوب   ي اخلاق   فلسفهي توصيفي   ها  نحلهشهودگرايان جزو   

 اخلاق بـوده و راه درك درسـتي و نادرسـتي احكـام     ي ي بديهي در حيطهها  گزارهمفاهيم و   
 و  ناپـذير    تجزيـه  ، مفاهيم اخلاقي را اوصافي بسيط     ها  آن. دانند اخلاقي را شهود يا بداهت مي     

تلقـي  ايـه   م پ يها مف ـ چونـان  چند مفهوم اخلاقي را        ياكنند و يك     ناشدني قلمداد مي   تعريف
 چه در آثار متفكران مـسلمان و        ،ها  گزاره مفاهيم و    ي   بحث مبناگروي در دو حيطه     .كنند  مي

 بلكـه   ،شـده بيـان نـشده اسـت         چندان مجزا و تفكيك    ، اخلاق در غرب   ي  چه در نزد فلاسفه   
يـا از گـزاره،   اسـت   سخن از مفهوم   كه  اين تشخيص   گاهو  است  تنيده    هم  در  معمولاً ها  بحث

اي را بـه طـور    ي مفهومي و گزارهها بحثايم   جا سعي نموده ما در اين .نمايد ب مي بسيار صع 
  . مجزا در دو حيطه ارائه كنيم

   مبناگروي عبدالجبار.1. 3
وي . باشد  ميهاي معرفتي عبدالجبار     فرض تقسيم علم به بديهي و اكتسابي يكي از پيش        

 تعاريف مختلفي از علم بديهي ارائـه         گوناگوني را به علم بديهي آدمي راجع دانسته و         مسايل
، امـا نـه     شـود   مـي علمي كه در ما ايجاد      «: گويد از جمله در يكي از  تعاريف مي       . نموده است 

 :ص،  10( »م ايـن علـم را از خودمـان نفـي كنـيم            يتـوان   ميتوسط خودمان، و به هيچ وجه ن      
 و علمي كـه     رد دا گويي وجود   تكرار و همان   ، البته وي معترف است كه در اين تعريف        .)403

كـه بـه هـيچ وجـه        است  ي علمي   ا عبارت اخر  ، در واقع  ،شود  مينه به توسط خودمان ايجاد      
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 بايد بـه يكـي از دو طـرف تعريـف            ،براي اجتناب از تكرار    يم از خودمان نفي كنيم و     توان  مين

 ـ  مي كه فرد ن   باشد  مي نفي نيز در اين تعريف بدين معنا         .)48 :صهمان،  ( اكتفا كرد  ر د د توان
وي قائـل    .)49 :ص،  10 ( بديهي خودش را از استمرار عالم بـودن خـارج كنـد            ي  مسألهاين  

است اگر علم اكتسابي نيز همراه و بر مبناي اين علم قرار گيرد، همين حالت را پيدا كرده و                   
اي امكـان نـدارد       كه طردش با هيچ شك و شبهه       شود  مي چنان مطمئن    ، نسبت به آن   نفس

  .)همان(
يم علم به بديهي و اكتسابي، عبدالجبار به توضيح انواع علوم بديهي پرداخته             پس از تقس  

 و بدون واسطه، يا با واسطه و يا با چيـزي جـاري مجـراي                ئاًعلم بديهي يا ابتدا   «: گويد و مي 
 از چيز خاصي    كه  اين مانند علم به     ، بدون واسطه  علم بديهيِ . شود  ميواسطه در انسان ايجاد     

علـم بـديهي بـا       .16 شك يا يقين داريـم     مسأله در مورد اين     كه  اينيا   يدآ  ميخوش يا بدمان    
علم بديهي با چيـزي  .  ادراك واسطه شده است   جا اينواسطه علم ما به مدركات است كه در         

 و ذات شـود  مـي جاري مجراي واسطه مثل علم به احوال ذات است كه از طريق ذات حاصل  
 با واسطه و علم بديهي با جاري   بين علم بديهيِ  فرق  . 17 جاري مجراي واسطه است    جا در اين 

 ادامـه پيـدا     مـسأله  علم به    شود  ميمجراي واسطه اين است كه در اولي با نبودن واسطه هم            
 اما در جاري مجراي واسطه، در صورتي كه جاري مجراي واسطه از بين برود، علم هـم                  ،كند

  ادراك را در مـا بيافرينـد مـا را          كه  اين كه خداوند بدون     شود  ميبدين خاطر،   . رود از بين مي  
 » در ما علم به احوال ذات، بدون علم به خود ذات ايجـاد نمايـد               شود  مي اما ن  ،عالم قرار دهد  

  .)50 :صهمان، (
 بدون واسطه دو گونه است يا از كمالات دارد كه علم بديهيِ  عبدالجبار بيان مي ،در ادامه 

كـه از كمـالات عقليـه      آن. شـود  مـي  محـسوب ن  يا از كمالات عقليهشود  ميعقليه محسوب   
 ،ايـم  فرد همان كسي است كه وي را قبلاً ديـده         فلان   كه  اين مثل علم به     ،شود  ميمحسوب ن 

 برخي و   كند  مي احوال عقلا در اين باره فرق        ،اين علم از كمالات عقليه نيست و بدين خاطر        
اي  اما آن علم بديهي   . آورند  ياد نمي  آورند و برخي به    كسي را قبلاً ديده باشند، به ياد مي       اگر  

. يد به وحـي نيـست     ؤ است يا م   18)خبر(يد به وحي    ؤ يا به نحوي م    استكه از كمالات عقليه     
 يـا موجـود اسـت يـا معـدوم و            شـئ  كه است   اين مثل علم به     ،يد به وحي نيست   ؤآن كه م  

 كـه  آن است    از قبيل يد به وحي است     ؤاما آن كه به نحوي م     . موجود يا حادث است يا قديم     
 از جمله حـسن و      ، مربوط به فعل   مسايلساير  يا  وليت فعل با فاعلش است و       ؤمسعلم داريم   
  .)51 ـ 50:صهمان، (كنيم   را درك ميقبح افعال
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  انحاي علم از ديدگاه عبدالجبار

بنـدي بـديهي و اكتـسابي در          كه عبدالجبار كاملاً به دسته     شود  مي مشاهده   ترتيب،  بدين
  . علوم بشري معتقد است

 قول به اين دسـته بنـدي در علـوم    شود ميارات وي ديده   در عب   ديگر كه صريحاً   ي  نكته
 بـديهي   ، در علوم عملي   معتقدند گروهي از متفكران اسلامي      ،دانيم  ميه  ك  چنان. عملي است 

بـر   متفكـران مـسلمان      ي   اما قاطبه  .است علوم عملي مبتني بر علوم نظري        مسايلنداريم و   
عبدالجبار نيز در عداد    . ي پايه وجود دارد   ها  گزاره در علوم عملي نيز مفاهيم و        اين باورند كه  

 در بيان اقسام بديهيات، صريحاً متذكر اين مورد كه اين و جالب آيد مي دوم به شمار  ي  دسته
، مؤيد به خبرنـد    شده، كه از كمالات عقليه محسوب       ،ات بي واسطه  ي و در بيان بديه    شود  مي

 مبنـاگروي عبـدالجبار در       كـه  شود  مي مشاهده   بنابراين. آورد  ميحسن و قبح افعال را مثال       
  . گيرد  و عقل عملي را نيز در بر ميشود نميعقل نظري محدود 

 ي اخلاق، معمولاً هركدام      شهودگرا در حيطه   ي  فلاسفه: ي اخلاقي   پايه مفهوم   .1. 1. 3
 كرده و ساير مفـاهيم را بـر آن مبتنـي            تلقييكي از مفاهيم اخلاقي را به عنوان مفهوم پايه          

 و الـزام و راس مفهـوم       »بايد«، پريچارد مفهوم    »خوب« مور مفهوم    ،براي مثال . اند هساخت مي
هرچند مور بعدها بر  . )97 و 83  ـ82 :صص ،18 (كنند مي را مفاهيم پايه قلمداد »درست«

كيد نمودند، مفاهيم اصلي و پايه در نظر        ر بداهت خوب تأ   بداهت بايد و پريچارد و راس نيز ب       
 قائل شـد كـه      توان  ميعبدالجبار نيز    مورد به هر روي، در   . باشد  مي الذكر    مفاهيم فوق  ها  آن

وي به مفهومي پايه و بديهي در اخلاق معتقد بوده و ساير مفاهيم اخلاقي را مبتنـي بـر آن                    
گرايـي در   عقـل  ،اش  در كتـاب پرمايـه    ، دكتر حوراني  ،عرب دانشمند معاصر .  است دانسته  مي

مؤيــد بــه خبــر 
  است

  شود از كمالات عقليه محسوب مي

بــ ه خبــر مؤيــد 
  نيست

ــل   ــطه حاص ــدون واس ب
  شود  مي

   شود  از كمالات عقليه محسوب نمي
     شود  با واسطه حاصل مي

ــم  علـــــ
  بديهي

با چيزي جاري مجـراي     
  شود واسطه حاصل مي

    

ــم  علـــــ
  اكتسابي 
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وي با ذكر اين نكته كـه       . باشد  مي» درست«از ديد عبدالجبار     معتقد است ارزش پايه      ،اسلام

 يك فعل وقتي كه نادرست باشد، بد است، سعي دارد نـشان دهـد كـه                 ،از ديدگاه عبدالجبار  
اي اخـلاق از ديـدگاه       ند، مفاهيم بديهي و پايـه     ا   كه از سنخ مفاهيم الزامي     ،نادرست و درست  

 نادرسـت   ي   ايشان به خـاطر ترجمـه      رسد  ميظر  اما به ن  . )72 :ص،  19( باشند عبدالجبار مي 
ذلك  «:جا نگفته   عبدالجبار هيچ  چراكه،  به دام اين اشتباه افتاده باشد     » wrong« به   »ظلم«

الآلام «بلكه بيان نمـوده كـه       » نه صواب او صحيح   ذلك حسن لأ  «يا  » نه ليس بصواب  قبيح لأ 
ي با استناد به همين عبارت و  كه دكتر حوران)63 :ص، 1/6 :، جلد11( » ظلمها نقد تقبح لآ

هاي پايه در     نتيجه گرفته است كه درست و نادرست ارزش        ،»wrong« به   »ظلم« ي  ترجمه
ي پايه از ديد عبدالجبار ها ارزشحال كه معلوم شد درست و نادرست  . نزد عبدالجبار هستند  

 بعـضي  كـه  چنـان . نگـرد  مـي نيستند، بايد ديد كه وي به چه ارزشي بـه عنـوان ارزش پايـه          
، متكلمان معمولاً مفهوم بايد و نبايد را بـر حـسب مفهـوم حـسن و                 اند  گفتهمحققان معاصر   

 مفهوم پايه و اصلي همان حسن و قـبح اسـت و مفهـوم            ها اين ي  در نگره . كنند  ميقبح معنا   
 را  »دباي« مفهوم   ها اين ، به تعبيري  .گردند  مي بر ها  آنبايد و ساير مفاهيم الزامي به نحوي به         

 به پايه بودن خوب     ،عبدالجبار نيز همگام با ساير متكلمان     . اند ز كيفيات مفهوم حسن گرفته    ا
 مـسأله البته ايـن    . قائل است ابتناي مفاهيم الزامي بر مفاهيم ارزشي بالمعني الاخص          و بد و  

 چندان تـصريحي بـر ايـن معنـا          ، عبدالجبار ، آنان ي  شايان ذكر است كه متكلمان و از جمله       
 كـه بـه ابتنـاي سـاير         شود  مياند اين نتيجه حاصل       بلكه از تعاريفي كه ارائه داده      ،دان  داشتهن

، عبدالجبار واجب و وظيفه را      دانيم  مي كه  چنان. اند بودهقائل  مفاهيم اخلاقي بر مفهوم خوب      
اي از خوبي رسيده باشد كه انجام ندادن          اما خوبي كه به چنان درجه      داند،  مياز اقسام خوب    

اين شـيوه بـه ماننـد روش مـور اسـت كـه وظيفـه و درسـت را بـه                    . كوهش شود آن باعث ن  
ترين مقدار خوبي ممكن را در شرايط حاضر ايجـاد            عملي كه در حقيقت امر، بيش      ي  شيوه«

پـذيري    كه هر دو متفكر بـه تعريـف        شود  ميديده  . كند  مي تعريف   )11 :ص،  17(» نمايد  مي
 هرچند ذكر اين نكته جالب است كه هـر دو           ،دنا  قائل »خوب« براساس مفهوم    »بايد«مفهوم  

  . كنند مي، باز هم تعاريفي از آن ارائه باور دارند به بداهت مفهوم خوب كه اينمتفكر با 
ــهي هــا گــزاره .2. 1. 3 بخــش مفــاهيم،   بــه عنــوان ســياق،گــزاره: ي اخلاقــي پاي
 نقـش اساسـي و   هـا  گـزاره  ، علـم اخـلاق  ي در حيطه. باشد  ميترين ابزار بشري     بخش معرفت

 و از ايـن     شـوند   مـي تمامي قواعد و قوانين اخلاقي در قالب گزاره بيـان           . كنند  ميمهمي ايفا   
 محـرك   مـسأله شـايد همـين     . اسـت تـر از مفـاهيم        در اخـلاق، پررنـگ     ها  گزاره نقش   ،روي

ي هـا   گـزاره جوي  و   در جست  ،ي اخلاقي   پايهفيلسوفان اخلاق بوده است كه علاوه بر مفاهيم         
 تـوان   مـي در هـر دو طيـف متفكـران اسـلامي و غربـي           را  اين رويكرد   .  باشند اخلاقيي    پايه
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 به اين مطلب    ، در مبحث مبادي جدل    ،متفكران مسلمان عمدتاً در علم منطق     . كردگيري   ره

ي  پايـه  هـاي    به عنـوان گـزاره  ،يي را به طور توصيفيها  گزاره اند  نمودهپرداخته و حتي سعي     
بنـدي و    سعي در ارائه دسته    ،در رهيافتي  فرااخلاقي     و )293 :ص،  15(  عنوان نموده  اخلاقي

   ـ متكلمـان نيـز  .)299 ـ  294 :صص ـهمـان،   (انـد  نموده ها گزارهتقسيمي استقرايي از اين 
 ـهرچند نه با اين سبك و سياق  در مباحـث  ،در اين بابرا ي موشكافانه و درخوري ها بحث  

 ايـن   مـسأله گرا در اين      اصلي متكلمان عدل   ي  دغهدغ. اند  نمودهمربوط به حسن و قبح بيان       
ي بـر عقلـي و ذاتـي بـودن خـوب و             مؤيـد ،  ي اخلاقي   پايهي  ها  گزارهبوده كه با اثبات وجود      

با انكـار وجـود      كه به درستي دريافته بودند     متكلمان اشعري نيز  . بدهاي اخلاقي ارائه نمايند   
ال برند، سعي   ؤ حسن و قبح را زير س      ألهمسند تمامي مدعيات عدليه در      توان  مي پايه،   ي  گزاره

 ي اخلاقـي  پايـه ي هـا  گـزاره  ، غربي  فلسفه در. اند  نمودهي پايه   ها  گزارهبسياري بر رد وجود     
 هنـري   ،يكي از كساني كه در اين بـاره كارهـاي جـدي ارائـه نمـوده                .جايگاهي خاص دارند  

، راه  ي اخلاقـي    يـه پا معيارهـايي بـراي قـضاياي        ي  وي تلاش نمود بـا ارائـه      . استسيجويك  
اساس معيارهـاي   چنين بر  وي هم.)86 :ص، 6 ( را هموار سازد ها  گزاره از ساير    ها  آنتفكيك  

 :صص ـ، 12 ( عنـوان نمـود  ي اخلاقـي  پايهي ها گزارهمورد نظر خود، چهار گزاره را به عنوان         
ي  يـه پاي هـا  گـزاره  از جمله مور، پريچـارد و راس نيـز بـه    ،ساير شهودگرايان .)117 ـ  116

باشـد  » خـوب  «ي   كـه محمولـشان واژه      را  اخلاقي هاي  مور تمامي گزاره  . اند  پرداخته اخلاقي
 معتقـد اسـت   ، پريچارد نيز به طور بسيار افراطـي .)255 ـ  154 :صص، 18( داند ميبديهي 

پـيش گـرفتن مـشيي       امـا راس بـا       .)26 :صهمـان،   (انـد     ي اخلاقـي بـديهي    هـا   گزارهتمام  
  : نمايد به چهار دسته تقسيم مي از لحاظ بداهت،ي اخلاقي را ها هگزار گرايانه، اعتدال
 ماننـد ايـن قـانون اخلاقـي كـه مـا بايـد               ، بديهي اسـت   ها  آنيي كه درستي    ها  گزارهـ  1
  .)331 :ص، 22( كه در توانمان است ايجاد كنيمرا ترين خيري  بيش
تي آن را از    تـوان درس ـ    مـي  ،يي كه با رجوع به اوضـاع كلـي سرشـت انـسان            ها  گزارهـ  2
  .)همان( استنباط نمود  ي بديهيها گزاره
ي هـا   گـزاره تـوان از      مي ، خاص ي  يي كه با رجوع به شرايط واقعي يك جامعه        ها  گزارهـ  3

  .)همان( بديهي اخذ نمود
 سرشت انسان يا طبيعت خارجي و يا        ي  درباره هايي نادرست  يي كه بر ديدگاه   ها  گزارهـ  4

 اما بـراي جوامـع      ،درست بوده  جامعهيك  لاً مطابق شرايط    كه قب بنا شده است     خاصي   يآرا
  .)همان(  نادرست هستند ،امروزين

 ي اخلاقـي  پايـه  يها گزاره قائل به وجود ، عبدالجبار نيز چون ساير معتزليان     ،به هر روي  
وي .  است كرده نقد    را مسأله مخالفان در رد اين       را بديهي دانسته و آراي     ها  آن و وجود    است

www.sid.ir
www.sid.ir


  شهودگروي اخلاقي قاضي عبدالجبار معتزلي

 

75
، 11( داند  ميرا بديهي و پايه     » ورزي خوب است   انصاف«  و» ستم بد است  «ي چون   يها  گزاره

 بـد و   وي علم به بـد بـودن تمـام وجـوه        ، در حقيقت  .)63 :ص ،   1/6 :ج و   152 :ص،  14 :ج
 ايـن اسـت   جـا  اين مهم در ي مسأله. انگارد مي بديهي و پايه خوب بودن تمام وجوه خوب را       

 فهميـد يـك گـزاره       توان  ميهت يك گزاره چيست؟ از كجا        سنجش بدا  ي  كه معيار و وسيله   
وي . گردانـد   بـازمي  را نيز به بداهت      مسأله عبدالجبار تشخيص اين     ؟يا اكتسابي است  بديهي  

 كه يـك گـزاره پايـه اسـت يـا غيـر پايـه تنهـا از راه                    مسألهدرك اين   «: گويد در عبارتي مي  
آزمـايش و تجربـه      رسد  مي  به نظر  . )6 :ص،  1/6:  ج ،11(» شود  ميآزمايش و تجربه دانسته     

 تنهـا مـلاك و    ،در ايـن صـورت    . اسـت  همان مشاهده و شهود و بداهت        ،در لسان عبدالجبار  
 فهـم  ،به عبارت ديگر. هاي پايه از غير پايه، همان بداهت و شهود است معيار تشخيص جمله  

عناي ستم و    و دانستن م   نيست ديگري   ي  نيازمند هيچ علم و دانسته    » ستم بد است  «بداهت  
علاوه بر علم به    » دزدي بد است  «اما فهم اين گزاره كه      . بد در تصديق اين گزاره كافي است      

كه دزدي نوعي ضرر رسـاندن بـه ديگـران    است  معناي اين گزاره، نيازمند دانستن اين نكته        
 هـر   داده اسـت كـه   عبـدالجبار تـذكر   ،به كـرات  را   مسألهاين  . است و ضرر رساندن بد است     

 زائدي نياز   ي   و درك اين نكته به هيچ معونه       داند  مي هرگاه ستم را بشناسد، آن را بد         انساني
هاي غير پايـه بـر        ابتناي جمله  ي  نحوه  سعي دارد  ، وي در چند مثال    .)81 :صهمان،  (د  ندار

يـك  » نفع خوب اسـت   «ي    گزاره دارد  بدين صورت كه بيان مي     ؛ي پايه را نشان دهد    ها  گزاره
نمـاز  « ي  ، با توجه به گـزاره     »نماز خوب است  «اي مانند     گزاره كه  آن  حال ، پايه است  ي  گزاره

 پايـه   ي  يك گزاره » فساد بد است   «ي  يا مثلاً گزاره  . استپذير   هي، توج »شود  ميمنجر به نفع    
. شود  مي توجيه   »شود  ميزنا منجر به فساد     « ي   با توجه به گزاره    »زنا بد است  «است و گزاره    
 »زنا بد اسـت   « و   »نماز خوب است  « مثل   ،ي كه پايه و بديهي نيستند     يها  گزاره ،بدين صورت 

، مورد پذيرش قرار گرفته     »فساد بد است  « و   »نفع خوب است  « ي  ي پايه ها  گزاره بر   يبا ابتنا 
 چـه در    ، به نظر وي   ،به هر روي  . )64 :صهمان،  ( شوند  مي معرفتي برخوردار    ي  و از پشتوانه  

 بـر آن ابتنـاء      هـا   گـزاره اي پايه وجود داشته باشد تا سـاير           بايد گزاره  ،ها بدها و چه در خوب    
  .)همان(  موجه شوند،يافته

 است  اين توجه است،    شاياني پايه   ها  گزارهاي كه در مورد مبناگروي عبدالجبار در         نكته
 عقل نظـري  ي ي پايهها گزاره عقل عملي را همسنگ ي ي پايهها گزاره وي ارزش معرفتي  كه
 عقـل نظـري را در هـر         ي  ي پايـه  هـا   گـزاره  مـسلمان    ي   اكثر فلاسفه  كه  ناي توضيح   ؛داند  مي

نما و كاشف از واقعيتي لايتغير و قطعـي محـسوب     را حقيقتها  آنشرايطي بديهي دانسته و     
 ،لامثطور    به ؛ثيري بر اين باورهاي پايه ندارد     گونه تأ    بودند كه محيط هيچ    معتقدكردند و    مي

 حكم   است نديدهرا   غير از خودش     فردي و   كند  ميايي زندگي   اي به تنه   انساني كه در جزيره   
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ي را دارد و در هـر  أ و آدمـي متمـدن نيـز همـين ر    كنـد   مـي تر بودن كـل از جـزء         به بزرگ 
 در  اما بـديهيات عقـل عملـي      . كند  مي عقل انسان بذاته به بداهت اين احكام حكم          ،شرايطي

 ،ي به تنهايي و بدون محيط تصور شودو اگر آدماست گونه نبوده   اين، مسلماني نزد فلاسفه
 رسـد   مي به نظر    ،اين اساس    بر  .)220 :ص،  1:، ج 1( شود  مياين بديهيات براي وي حاصل ن     

كــه حكمــاي مــسلمان بــديهيات عقــل نظــري را ارجــح و برتــر از بــديهيات عقلــي عملــي 
ماننـد  » قـي مشهورات حقي«. كند ميتر   مطلب را واضح،قول غزالي در اين باره . اند دانسته  مي

 بلكه اگر شخص خود را      ؛ نباشد پذير  حكم به فزوني دو بر يك نيست كه به هيچ وجه خدشه           
نكرده و به عاداتي معتاد     را كسب   اكنون خلق شده و آداب و اخلاقي         چنان فرض كند كه هم    

 ،اين قبيل مطالب را بر ذهن خود عرضه دارد، بـراي ذهـن وي             ] در آن حالت  [نشده است و    
بر  مسلمان   ي   فلاسفه ، از سوي ديگر   .)59 :ص،  5( بول چنين مطالبي امكان دارد    امتناع از ق  
 ، كه بديهيات عقل عملي واقعيتي آن سوي توافق همگاني ندارد و به عبارت ديگر              اين باورند 

 دانـستن   تـراز  عبـدالجبار بـا هم     .)143 :ص،  2: ، ج 15( محكي عنه خارجي و واقعي ندارنـد      
 عقـل   ي  ي پايـه  هـا   گزارهر دو مدعاي فلاسفه در تفاوت بين         ه ،بديهيات عقل عملي و نظري    

شناختي به پايـه و       وي هم از لحاظ معرفت     ،به عبارت ديگر  . داند  مينظري و عملي را مردود      
است و هم براساس    قائل  ي اخلاقي   ها  گزاره بودن و تابع محيط و شرايط نبودن         ناپذير  خدشه
ي هـا   گـزاره  عينـي و خـارجي بـراي         ا بازاي  از لحاظ وجودشناختي به م     ، وجوه خود  ي  نظريه

 ، اين عدم تفـاوت    بهعبارت عبدالجبار كه    . قائل است  ها  آني  اي نم   واقع ،اخلاقي و در حقيقت   
از كمال عقل است كـه بـدانيم سـتم چيـزي اسـت كـه باعـث                  «: صراحت دارد چنين است   

 اختلافـي   ] بودن سـتم   يدهنكوه[ و عاقلان در علم به اين مطلب         شود  ميشايستگي نكوهش   
 ـ                   همان ،ندارند سـت،  ها  نادطور كه در علم به مدركات و سـاير چيزهـايي كـه كمـال عقـل بِ

 ي  دربارهپس فرقي نيست بين كسي كه مدعي خلاف آن چيزي است كه ما              . اختلاف ندارند 
و بين كسي كه ساير     ]  نكوهش بودن ستم و دروغ     ي  يعني شايسته [ستم و دروغ ذكر كرديم      

 با دشو برسد، به هيچ طريق نمي  ] از انكار [و كسي كه به اين مرتبه       . كند  يمبديهيات را انكار    
، 1/6:ج،  11( »نمايد  ميوي بحث كرد و تنها بايد او را متوجه نمود كه دارد بديهيات را انكار                

  .)19 :ص
  مناقشات عبدالجبار با مخالفان  .2. 3

 معتزلـه را رد     ي  ادلـه ه و   كـرد ارائـه   يي  هـا   اسـتدلال  ،ي پايه ها  گزارهاشاعره در رد وجود     
 كنيم  مي نقل   دارند نقضي و ردي     ي   كه عمدتاً جنبه    را ما ابتدا سه استدلال اشاعره    . اند  نموده

 به ها استدلال. ين نماييمبي را تها استدلال اين بهو سپس خواهيم كوشيد تا پاسخ عبدالجبار 
  : شرح زير است
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اي ديگر خوب بودنش  ايد، عده دانسته را بديهي ها آنبعضي اموري كه شما بد بودن       «ـ  1

  .)261 :ص، 4( »كند مي پايه را نفي يها گزارهاند و اين بداهت و وجود  را بديهي دانسته
، ي اخلاقي   پايهي  ها  گزاره وجود   ،معتزله براي اثبات حسن و قبح عقلي و به تبع آن          «ـ  2
 ، مـشتركي دارنـد    ي  ي پايه ها  رهگزااند، با ما     بهره  كه از وحي بي    ، افرادي چون براهمه   اند  گفته

شان ات ـدر حالي كه  اين اعتقادات براهمه به نظر ما جهل است نه علم، به مانند سـاير اعتقاد       
                                                                                  .)263 ـ 262 :صصهمان، ( »مثل بد دانستن ذبح حيوانات

 ، حتي منكران شـرايع    ،گويند همگان   مي ،ي اخلاقي   پايه ي  معتزله براي اثبات گزاره   «ـ  3
 پايـه   ي  دهنـده   نـشان دهند و اين     گويي ترجيح مي   گويي را بر دروغ     راست ،در شرايط مساوي  

پـذيريم كـه فـرد       ه مـا نمـي     در حـالي ك ـ    ،باشد  مي» گويي خوب است   راست «ي  بودن گزاره 
 مـسأله گويي ترجيح دهد و راهي براي اثبات ايـن            بر دروغ  ،گويي را در شرايط مساوي     راست
  .)265 :صهمان، ( »نيست

 سـعي در تبـين      ،ي اخلاقي   پايهي  ها  گزاره در اثبات وجود     ،عبدالجبار در پاسخ به اشاعره    
 است اگـر    معتقدوي  . ن ادعاها دارد   اشاعره و بيان لوازم رد اي      از سوي همان ادعاهاي ردشده    

ال ؤ تمام بديهيات و ادراكات زير س ـ      ،ال برود، در حقيقت   ؤ زير س  ي اخلاقي   پايهعلم بديهي و    
 ي اخلاقـي    پايـه  ي   به گـزاره   ، دهري يا متردد در مورد دين      اگر بگوييم يك فرد   «. رفته است 

رد، مثـل ايـن اسـت كـه          مشتركي بين ما و او وجود ندا       ي  معتقد نيست و اصلاً چنين گزاره     
 ـ در حالي كه چنين اعتقادي       ،كند  ميبگوييم او مدركات و مشاهدات را درك و مشاهده ن          ه ب

  .)89 :ص، 1/6:ج، 11( »سفسطه و انكار واقعيت منجر خواهد شد
اما در مورد   .  پاسخ به استدلال دوم و سوم اشاعره است        ، عبدالجبار در حقيقت   اين پاسخِ 

يي ها گزاره معتزله معتقدند چراكه ،جا است ه اصلاً محل نزاع هميناستدلال اول بايد گفت ك
يي باشـد كـه از سـوي    هـا  گـزاره ن توافق دارند و اگـر  اخلاقي وجود دارد كه همگان بر سر آ       

 ادعاي بداهت صورت گيرد و گروهي بداهت آن را منكر باشند اصلاً از              ها  آنگروهي در مورد    
 فلاسـفه و    كـه   چنـان  ،از سـوي ديگـر    .  نيست ها  آنمحل مناقشه خارج است و بحث بر روي         

 در بعضي موارد، غفلت، جهل و بعضي عوامل غيـر معرفتـي        ،اند  مسلمان ذكر كرده   ي  مناطقه
، كنـد  مـي اي به بداهت بـديهي وارد ن  فرد منكر بديهيات شود و اين خدشه  كه   شود  ميباعث  
 ي   كه بداهت گزاره   شود  مي باعث ن  مسأله بسياري منكر وجود واقعيت هستند و اين         كه  چنان

 عبـدالجبار   ،تر متذكر شديم    پيش كه  چنان ،به هر روي  . مخدوش شود » واقعيتي وجود دارد  «
بـه  . دانـد  مـي  را از كمال عقـل آدمـي و امـري بـديهي     ي اخلاقي پايهي ها گزارهدرك وجود   
 از   خـود امـري بـديهي و مـستغني         ، از نظر وي   ي اخلاقي   پايهي  ها  گزاره وجود   ،عبارت ديگر 
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 بسته بوده و تنها بايد به وي تنبيه و توجه           ها  گزاره وجود اين     و راه بحث با منكرِ     استاثبات  

  .)19 :ص، 1/6، ج11( است واضح و بديهي ي امردر حال انكارداده شود كه 
  

   بلوغ عقلاني.4
بـراي درك    هاي اصلي تفكـر شـهودگروي اعتقـاد بـه بلـوغ عقلانـي              مؤلفهيكي ديگر از    
 اختلاف در شهودها و    اسخ به اشكال مقدر نسبيت و     پ در   مؤلفهاين  . است شهودهاي اخلاقي 

 نتواننـد  ، حتي ممكن است كساني داراي شهود اخلاقي نباشند و در شـرايط مختلـف          كه  اين
 ديويـد راس درك     .به باورهاي شـهودگرايان اضـافه شـده اسـت         تصميم درست اتخاذ كنند،     

 اسـت  معتقـد دانـد و   مـي  )170 :ص ،22(   19حقايق بديهي اخلاقي را منوط به بلوغ روحي    
ي اخلاقـي  هـا  گـزاره   قادر به درك حقايق اخلاقي و بداهت مفاهيم و20رفته تنها اذهان پيش 

اسـت   به اين نكته اشاره نموده       ، قاضي عبدالجبار در مواضع متعدد     .)12 :ص،  23( باشند مي
وي كودكـان، مجـانين و   . باشد ي اخلاقي از مقتضيات كمال عقل ميها گزارهكه فهم بداهت   

. دارنـد   ترديـد روا مـي     هـا   گـزاره دانـد كـه در بـداهت ايـن           افراد غافل را از جمله كساني مي      
. كنـد  مـي استفاده » كمال عقل« از عبارت ،رشد ذهني عبدالجبار براي اشاره به بلوغ عقلي و  

 :ج،  1( 21»مقتضاي كمال عقل فهم اين نكته است كه ظالم سزاوار جزا است           «: گويد وي مي 
   .)18 :ص ، 1/6

  

  گيري  نتيجه.5
 مكتـب   ي   عبـدالجبار در سـه اعتقـاد اساسـي اخلاقـي، بـا فلاسـفه               ،گونه كه ديـديم    آن

شهودگروي اخلاقي اتفاق نظر داشته و اصول مذكور را به طور مبسوط مطرح كرده و حتـي                 
 او را   تـوان   مي ،بر اين اساس   . بحث نموده است   ها  آنتر از     بسيار مشبع و مستدل    ،در مواردي 

قـدر ايرانـي اشـتراك        البته اين مـتكلم عـالي      .باورمند به شهودگروي در اخلاق قلمداد نمود      
 ،گروي حداقلي بـا فيلـسوفان شـهودگرا        چون پلوراليزم اخلاقي و وظيفه      هم ،نظرهاي ديگري 

ها در اين حيطه گسترش      اگر پژوهش .  دارد كه در اين مختصر نگنجيد      س ديويد را  مخصوصاً
رس  مبتني بـر افكـار متفكـران اسـلامي دور از دسـت             ي بومي و  ي اخلاق   فلسفهد، داشتن   ياب

  . نخواهد بود
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  ها يادداشت

  : ي اين مقاله برگرفته از مقاله زير است ي اوليه ايده -1
Javadi, Mohsen, 2004, Moral Epistemology in Muslim Ethics, 
Journal of Religious Thought: A Quarterly of Shiraz University, 
No.11, p.1-16.  
2. Objective                                   

3. Subjective                      

4. G.E.Moore  

 :ك.ن( باشد  مي ديويد هيوم    ،18فيلسوف اسكاتلندي قرن     ترين چهره   بزرگ ،گرايان  در ميان ذهن   .5
  ).176 ـ 163: صص فتم، فصل ه،14چنين  هم  و194: ص ،2

6. J.l.Mackie 

همين  77 ي  فحهص  عبدالجبار در  چراكه،  جنس منطقي نباشد   رسد اين جنس    هرچند به نظر مي    .7
 تحـت   ،بـه اعتبـاري    هم   تحت ظلم واقع شود و    هم  د  توان  مي كه الم    دارد  مي بيان   )1/6:  ج ،11( منبع
 واحد تحت دو جنس متناقض      شئ يك   در حالي كه در منطق پذيرفته نيست كه         يعني لاظلم؛  ،عدل

عرضي عام فعل است     كه ذاتي فعل باشد،     بيش از آن   جا اينرسد جنس در     پس به نظر مي    .واقع شود 
  .باشد مي شئو جنس به معناي لغوي و معادل ما به الاشتراك چند 

 جنـسش بـد    اگر فعلي به خاطركه اين تقرير كرد و آن توان مياين استدلال را به نحو ديگري نيز   . 8
 در  شود  ميهمان ضرري كه ظلم دانسته      « آيد  مياما بسيار پيش     بايد هر درد و المي بد باشد،       باشد،

يـا فـرد بـه    ،  تري همـراه آن باشـد       نفع بزرگ  كه  اينمثل   د تحت عدل قرار گيرد،    توان  ميحالتي ديگر   
ظلمـاً قـد كـان    يقـع  أن نفس الضرر الـذي  «:  انجام داده مستحق اين ضرر باشد خاطر كاري كه قبلاً   
  .)76: ص ، همان،11(» و يتقدم ما يستحق به أن يقارنه نفع يوفي عليه،يصح أن يقع عدلاً بأ

  .)66 :ص، 19( به كار رفته است معني ي عبدالجبار به يك ها استدلالمعنا و علت در اين  .9

را  ... حال فاعـل و  ي،امر و نه ، مثل ارادهوجوه ذكرشده براي قبيح،    قاضي عبدالجبار  ، در حقيقت  .10
ان القبـيح و الحـسن و الواجـب لا          «: كنـد   مـي رد   ، خـوب و واجـب     به عنوان وجوه مشترك براي بد،     

  .)86: ص  ،1/6 :ج، 11 (»تختص بهذه الصفات للاراده

  .است» الف «ي لازمه مترتب بر» ب «ي  لازمه.11

يـك از    چـون در هـيچ    نيست،  يز  خالي از سخافت ن    اين استدلال مترتب بر استدلال قبلي بوده و       . 12
  .قرار گيرد) ص(متصور نيست كه مأمور به خداوند مورد نهي نبي مذاهب اعتقادي اسلام،

13. Coherentism                   
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14. Foundationalism               
15. Intuitionism 

اند، علم حضوري را  بوده قدماي ما قائل به تقسيم علم به حضوري و حصولي نكه اين با توجه به .16
 ،به هر روي. استدر حالي كه مقسم بديهي و نظري علم حصولي ، اند نيز در عداد بديهيات قرار داده

  . شود ميي و بلاواسطه از ديدگاه عبدالجبار، شامل علم حضوري نيز ي علم بديهي ابتدارسد ميبه نظر 

  .باشد مييق ذات  منظور حصول علم به لوازم ذات از طررسد ميبه نظر . 17

 و از غير مستند به ستند به خبر مشهورات بالمعني الاخص احتمال دارد منظور عبدالجبار از م.18
  . باشد ـ البته اوليات آن ـخبر مشهورات بالمعني الاعم

19. mental maturity                                                       

20. developed mind   
 اشتراط بلوغ عقلاني براي درك ي دربارهي مختلف مقاله، نظر عبدالجبار ها جا كه در بخش ز آنا. 21

  . ام تبيين كردهبه اختصار را  مسألهجا اين  ام، در اين  را متذكر شدهي اخلاقي پايهحقايق 
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